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Abstract  

Understanding the nature of traditional art over the last century has been the focus of many thinkers 

and researchers, including traditionalists. Their studies have led to various theories on the 

philosophy and wisdom of sublime art. Titus Burckhardt, one such traditionalist, has examined both 

the nature and specific aspects of traditional art through a traditionalist approach rooted in religious 

and mystical perspectives. From Burckhardt’s point of view, for art to be considered "traditional," 

its subject matter must originate from a spiritual truth, and its form must also reflect spiritual 

principles. In this research, an effort has been made to analyze the concept of the "face" in traditional 

art, specifically through the lens of Burckhardt’s thought. This study seeks to answer the question: 

according to Burckhardt, what themes and concepts are embodied in the form of artistic tradition? 

A descriptive-analytical method was used for this investigation, with documentary and library 

research forming the basis of analysis. The findings reveal that the depiction of the face in traditional 

art, like other representations of existence, serves as a manifestation of traditional truths, expressed 

visually with distinct characteristics. 

Keywords: Form, Titus Burckhardt, Tradition, Traditionalists, Traditional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Received: 2024-05-22 Accepted: 2024-08-26 s.m.moghimnejad@gmail.com 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2980-7875


 

 
 

 های حکمی فلسفی هنر ایرانی بنیان
 e-ISSN: 2980-7875 / p-ISSN: 2981-2356/  114-129ص  /1403 تابستان/   دوم / شماره  وم س سال 

 

  10.30486/PIA.2024.140303021120488  پژوهشی 

 
 بورکهارت  توسیت  دگاهی از د ی،سنت  هنر در  صورت

 
 حسینی نژاد محبوبه مقیم سیده

 . شهر، ایرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائممربی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد قائم

 
 چکیده

سده در  سنتی  هنر  ماهیت  سنتشناخت  جمله  از  پژوهشگران،  و  اندیشمندان  از  بسیاری  توجه  مورد  اخیر  قرار ی  گرایان 
بورکهارت  است. پژوهشگرفته به نظریات مختلفی در باب فلسفه و حکمت هنر متعالی، انجامیده است؛ تیتوس  آنان  های 

با رویکرد سنت ازجمله سنت که  بر گرایانی است  و  و گرایانه  سنتی  و چگونگی هنر  به چیستی  و عرفانی  دینی  اساس دیدگاه 
بر موضوع که از حقیقتی  است. از منظر بورکهارت برای آنکه بتوان هنری را »سنتی« نامید، علاوه هنرهای مختصِ بدان، پرداخته

ی صوری آن نیز باید با حقایق معنوی مرتبط باشد. در پژوهش حاضر تلاش گردیده، با تمرکز  است، وجههروحانی، نشأت گرفته 
شویم: رو با این پرسش مواجه میی تیتوس بورکهارت، صورت در هنر سنتی، مورد بررسی قرارگیرد. در تحقیق پیشبر اندیشه 

یابی به این فرایند از روش گیرد؟ جهت دست از منظر تیتوس بورکهارت، صورتِ هنرسنتی چه مضامین و مفاهیمی را در بر می
دارد، صورت در  های پژوهش بیان میای است. یافتهو اساس تحلیل مطالعه اسنادی و کتابخانه تحلیلی استفاده شد -توصیفی

 هنر سنتی مانند سایر صُوَر هستی، امری جز تجلی حقایق سنت در قالب صُوَر بصری با خصوصیات مختص به آن نیست. 
 تیتوس بورکهارت، سنت، سنت گرایان، صورت، هنر سنتی  : هاکلید واژه
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 مقدمه/ بیان مسئله -1
گرایانی است که مبانی نظری شناخت خود را از هنر و معماری، براساس اندیشه دینی و اعتقاد به علم  از سنت  1تیتوس بورکهارت   

را از منظر معنایی و مفهومی مورد بررسی قرار داده و مبنا و منشاء    2های دینی، هنر سنتیتعمق در آموزه الهی، بنیان نهاده است؛  وی با  
ی هنر مسیحی و اسلامی انجام  ای در حوزه همه خصوصیات ظاهری و باطنی آن را در دین دانسته است. بورکهارت مطالعه گسترده

شناسند.  طور کلی »هنر سنتی« میعنوان »مورخ بزرگ هنر مسیحی و هنر اسلامی« یا بهنظران وی را بهطوری که صاحبداده است، به
(؛  7: 1381به اعتقاد بورکهارت هنر در جهت تعالی انسان است و پرداختن به آن، مانند سیروسلوک عرفانی خواهد بود.)بورکهارت، 

ورکهارت هنر سنتی متشکل از صورت و ماده است  اما شأن و منزلت هنر نزد وی چیزی جز اهمیت »صورت« نیست؛ چراکه از منظر ب
از آن روی که ماده، بنیان تکثرها، تنوعات و ثنویت اثر میو  پیام واحد مضامین و هاست، پس تنها صورتِ  تواند حامل و آشکارگر 

 (.  89: 1389فرامین سنت باشد، نه ماده )الدمدو، 
رسد ی طولانی توأم با معانی متمایزی است؛ به نظر میبا توجه به اهمیت و جایگاه صورت در هنر و اثر هنری، که دارای پیشینه

آنان نسبت به صورتِ هنرسنتی کمتر پرداختهنظران درباره سنتپژوهشگران و صاحب رو در این پژوهش اند، بدینگرایان و نگرش 
 -گردیده، صورت در هنر سنتی از منظر تیتوس بورکهارت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این پژوهش، به روش توصیفیسعی

ای  است و گردآوری اطلاعات بر مبنای مطالعه کتابخانهتحلیلی به بررسی صورتِ هنرسنتی از منظر تیتوس بورکهارت پرداخته شده
 شود:کیفی است؛ بنابراین در این فرایند پرسش ذیل مطرح میباشد، ماهیت پژوهش و چگونگی تحلیل داده ها نیز به شیوه  می

رو با توجه به گستره آثار هنرسنتی  صورت در هنر سنتی بر اساس اندیشه تیتوس بورکهارت در بردارنده چه مضامینی است؟ بدین
برجای مانده در معماری، نگارگری و... و اهمیت مضامینِ محتوایی این آثار و با محوریت نگرش تیتوس بورکهارت، این فرایند مورد  

 بررسی قرار خواهد گرفت.  
 
 روش پژوهش  -2

کتابخانه براساس مطالعات  فرایند جمع  - ای  پژوهش حاضر  این  در  دادهاسنادی صورت گرفته است.  از مطالعه مقالات،  آوری  ها 
های نشریات علمی کشور است و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و تجزیه و تحلیل اطلاعات  های معتبر و سایر پایگاه کتاب 

از آن دست آمده، به روش کیفی و تحلیل محتوایی میبه جا که صورت در هنرهای سنتی از نقش و جایگاه ارزشمندی  باشد؛ لذا، 
برخوردار است، سعی بر این است که با توجه به اندیشه تیتوس بورکهارت این وجه از اثر هنری مورد تحلیل و ارزیابی قرارگیرد. ابتدا  

ندیشه بورکهارت ارائه شود و در گام بعدی با توجه به اهمیت مفهوم صورت  شود تا تعاریفی از خاستگاه صورتِ هنر سنتی در اتلاش می
های صورت هنر سنتی از منظر  ترین ویژگیشود و در آخر نیز مهمدر هنر سنتی  به تحلیل صورت هنرسنتی از منظر بورکهارت پرداخته  

 گیرد. وی، مورد بررسی قرار می
 
 
 
 
 
 
 
 

 . خلاصه روش تحقیق.1نمودار

 نتیجه گیری 
تحلیل یافته های 

 پژوهش
یادداشت برداری  نقش و جایگاه 

صورت در هنر سنتی براساس اندیشه 
هارت   تیتوس بورک

های بررسی مفهوم هنری و ارزش 
 معماری در کتب و مقالات 

 ایمطالعه کتابخانه
 هاها و سایتبررسی مقالات، کتاب
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 ی پژوهش( پژوهش )مبانی نظری و پیشینهادبیات   -3
 ی تحقیق: پیشینه -1-3

ی نخست آثار افرادی که جزئی از  ی کلی بیان کرد؛ دستهتوان در سه دستهی پژوهشی را میشده، پیشینهبا توجه به مطالعات انجام 
نگرشی فراتاریخی )معناگرایانه( دانست. در این فرایند آثار  توان  گرایان را میکه دیدگاه سنتطوریبه اند؛گرایی بودهجریان فکری سنت

های برخی از هنرهای سنتی مانند  هر کدام از افراد به فراخور مبانی فکریشان صرفاً به تشریح رویکرد خویش و تبیین مبادی و ویژگی
پرداخته اسلامی  می معماری  زمینه  این  در  گنواند.  مانند  افرادی  مقالات  و  کتب  به  کوماراسوامی1959(، شووان)1386ن)توان   ،) 

کُربَن)1388) نصر)1377(،  سنت1389(،  سایر  و  اتینگهاوزن)(  مانند  افرادی  یا  و  گرابار)1390گرایان  نجیب  1379(،   ،)
و    توجه داشت که در این حوزه مطالعات توان به آثار محققانیطور خلاصه مینگاران اشاره کرد، به( و... و سایر تاریخ1398اوغلو)

 اند.تحقیقاتی را ارائه نموده
ای تحت عنوان »کلمه و نماد« در مورد گرایی دانست؛ در مقاله توان وی را آغازگر جریان سنتگنون اندیشمند فرانسوی که می

سازگاری نماد )رمز( با نیازهای طبیعی بشر، عقیده دارد: »به نظر ما سمبولیسم با نیازهای طبیعی بشر به نحوی کاملا خاص سازگار  
رو باید سرشت  بدینهای طبیعی صرفاً عقلانی نیست؛ بلکه برای ارتقای مراتب بالاتر، نیازمند به مبانی محسوسی نیز است  است، نیاز 

 (. 49-50:  1386گونه که هست، دریافت نمود؛ یعنی به واقع پیچیده« )گنون، بشر را همان
اند؛ مانند مهرداد قیومی  نگاران پرداختهگرایان یا تاریخ ی دوم مقالات، کتب و رسائلی که صرفاً به تشریح یا نقد آرای سنتدسته

بابخش خود  کتاب  از  )هایی  هنر(  و  معماری  تاریخ  و  مبانی  در  )گفتارهایی  اندیشه 1390عنوان  به  را  هنر  (  درباره  بورکهارت  های 
 است. اختصاص داده

(، ایمانی در  1386گرایی معماری )گرایان و سنتی سنت(، طهوری در مقاله1383گرابار )پازوکی در کتاب آثار و افکار الگ
بر دیدگاهمقاله باعنوان نقدی  تیموری در مقاله1384های مورخان هنر و معماری اسلامی )ای  آرای (، منصوری و  نقد  باعنوان  ای 
عنوان »مفهوم صورت در ای بانامه( و شکیبا شریفیان دُرچه در پایان1394ی هنر و معماری اسلامی  )گرایان معاصر در زمینهسنت

( نگارنده در این اثر با توجه به تأثیر سنت بر جریان سنت گرایی، اذعان دارد، اصول کلی سنت بر سه  1391گرایان« )ی سنتاندیشه
-ه دارد که این هنرها را مرتبط با معانی رمزی دانسته و در ادامه نظرات سنتهنر قدسی اسلامی )خوشنویسی، معماری، قرائت( احاط

 است. گرایان را نسبت به هنر اسلامی مورد بررسی قرار داده
پژوهشدسته سوم  تفاوت ی  بر  تمرکز  که  سنتهایی  نظری  تاریخیهای  و  برگرایی  علاوه  دارند؛  نیز  گرایی  اسلامی  هنر  به  آن 

 ( و غیره.  1398شناسی هنر اسلامی از کاظمی)اند؛ مانند درآمدی بر روش پرداخته
این مقاله سعی نموده به اند، مهمنویسندگان  آگاهی نسبت  تیتوس بورکهارت شناخت و  بر نگرش  تمرکز  با  را  ترین هدف خود 

باشد، دارای نگرشی  گرایان میصورت در هنر سنتی قرار دهند و با توجه به آنچه بدان اشاره شد، تیتوس بورکهارت که از اصحاب سنت
است، در تحقیق در این راستا پژوهشی در باب صورت در هنرسنتی از دیدگاه بورکهارت انجام نشدهفراتاریخی)معناگرایانه( است،  

به مطالعه و بررسی آن در رو، با تمرکز بر صورت در هنر سنتی، که در جوامع سنتی دارای ویژگیپیش های مختص به خود است 
ی هنر و هنر  یت فراوان صورت، نقش و جایگاه محوری آن، در فلسفهشود، این امر نشانگر اهمی تیتوس بورکهارت پرداخته میاندیشه

 سنتی است.  
 
 مبانی نظری:  -2-3

 گرایی: مروری اجمالی بر سنت و سنت-1-2-3
مد نظر است؛ غیر از معنای متعارف آن، امری متعلق به گذشته که دورانش به سر آمده است، خواهد بود. مراد از    3معنایی که از سنت
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سنت، سنت جاویدان است که اشاره به حقیقت ازلی دارد. در سنت با منشأ روحانی، سخن از اصول تغییر ناپذیری است که در هر  
های خاص و صُوَر قدسی است که محملی برای  زمان و مکان، قابل ادراک و قابل دریافت است. در عین حال سخن از تداوم آموزه 

های درونی انسان خواهد بود، از میان تجلیات متمایز سنت، هنر  ه فعلیت رسیدن تعالیم سنت در وجههها به انسان و بانتقال این آموزه 
ترین زمینه برای ظهور و بروز مبانی سنت است. از منظر تیتوس بورکهارت: »سنت در ارتباط و پیوند ناگسستنی با  بارزترین و مهم
شده و بر کل تمدن سنتی ی است که از دیرباز بر جای مانده و نسل به نسل نقلای سرّ های دینی است. سنت واجد قوّه اهداف و آرمان

و حرفه  با وجهه حتی صنایع  مرتبط  اثر میهایی که  نیستند،  قدسی  به111:  1381گذارد«)بورکهارت،  های  نوعی سنت  به  واسطه  (. 
رو های بشر توأم با معنای ابدی و ازلی شود، بدیننماید که »همه فعالیتهای قدسی و دینی شرایطی ایجاد میشدن با خصیصه عجین

( حقایق موجود در سنت از ارکان مهم a1392  :9مندند« )بورکهارت،  در جوامع سنتی محقرترین اعمال نیز از برکت آسمانی بهره 
 شود.گرایی محسوب میجریان سنت 

م( 1886-1951« فرانسوی )5ی بیستم به دست »رنه گنونعنوان یک جریان فکریِ احیای تفکر دینی در اوایل سده، به4گراییسنت
« نام گرفت، آغاز شد؛ سپس با مساعی پژوهشگران و متفکران دیگری، همچون تیتوس  6شدن »عبدالواحد یحییکه پس از مسلمان

های سنتی، ترویج و تداوم یافت. متفکرانی که در این جریان فکری  های جهان شناختیِ تمدنبورکهارت با اهتمام در شناختِ جنبه
یا سنت فعالیت می نام گرنمودند، بعدها اصحاب مکتب جاویدان خرد  این مکتب فکری و  19:  1388فتند )بورکهارت،  گرایان   ،)

با مطالعات »فریتهوف شوان لینگزرکهارت« در زمینهشناسی، »تیتوس بوی دین« در زمینه 7فلسفی  « در  8ی هنر مقدس و »مارتین 
های دینی در جهان مدرن، توسعه یافت و به گفتمان و جریان فکری خاصی بدل شد، در حال حاضر سیدحسین ی قرائت سنتحیطه

 (. 156: 1388ترین چهره این سبک و سیاق فکری است )نصر، نصر، شاخص
(؛ که 8: 1391گرایان مورد توجه است، تلقی خاص ایشان از مفهوم سنت است )مازیار، های سنتترین امری که در آموزه بنیادی

های مختلف، حائز کیفیتی مرئی و ملموس  مبنایی متافیزیکی دارد و با اخذ، انتقال و کاربستِ امر قدسی از طریق ابزارهایی به شیوه 
ی خود (، و هنر سنتی را به نوبه9:  1391اند )مازیار،  گرایان معتقد به اصالت صورت رو سنت(؛ بدین290:  1385شود )نصر،  می

 دانند. های سنت میمحملی برای تجلّی آموزه 
ی دینی است که منابع اصلی شناخت وی  عنوان اندیشمندی معناگرا، متعلق به جهان اندیشهگرایان، بورکهارت بهاز میان سنت

ی اصالت فرد،  ی بورکهارت شیوه کتب مقدسی همچون قرآن، گفتار پیشوایان دینی، سخن علما و فلاسفه مسلمان است. در اندیشه
برای کسانی که   را  از حقیقت دور است و هنر سنتی  ایجاد شد؛  اروپای قرن هجدهم میلادی  امتداد فلسفه اصالت بشر در  در  که 

می آن  به شناخت  اقدام  فلسفه،  این  بستهبراساس  کتاب  حکم  میکنند،در  نمیای  که  )بورکهارت،  داند  یابند  راه  آن  درون  به  توانند 
b1392  :44متفکران و هنرشناسانی است که مبانی نظری مختص به خود را، برای  توان بیان نمود، بورکهارت از آن دسته  رو می(؛ بدین

شناخت هنرهای سنتی بر پایه اعتقاد به علم کلی و علم الهی، بنیان نهاده است. به اعتقاد وی، هنر سنتی، پیوندی دوسویه میان جهان  
یابد  ی لایزال الهی دست میو هنرمند سنتی با طی طریقت و اتصال به جهان لایتناهی به سرچشمه نمایدمادی و غیرمادی ایجاد می

نماید. بورکهارت با تدوین مبانی هنر سنتی و  گر میکند را در آثارش جلوه کردن خود از آن منشأ، نمودی از آنچه ادراک میو با سیراب
سنت و هنر سنتی، سنت را واجد    یای که از آن نشأت گرفته است و با تأکید بر رابطهانطباق آن )صورت اثر هنری( با حقیقت روحانی
 (.404: 1381گذارد )بورکهارت، حقیقتی دانسته که بر هنر هر تمدن سنتی اثر می

 
 جایگاه صورت و فرم در هنر -3-2-2

اند؛ بلکه توجه ای نیستند که به این مقوله توجه نموده و به تبیین مفهوم آن اهتمام ورزیدهگرایان، نخستین نحلهدر بررسی صورت، سنت
توان  ای طولانی است و در طول دوران، این مفهوم دارای معانی متمایزی بوده است. در این راستا، میبه صورت، دارای سابقه و پیشینه
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ای برای فرم در جهان غرب در نظر  گانهشناسی« از تاتارکیه ویج اشاره نمود که معانی پنجعنوان »فرم در تاریخ زیباییای بابه مقاله
( فرم به معنای صورت 3( فرم به معنای انتظام )تناسب اجزا(    2( فرم جوهری ارسطویی    1ترتیب، عبارتند از:  گرفته است که به

 فرم ماتقدم کانتی  (5( فرم به معنای حاشیه و خطوط کناری شئ   4آید.  ظاهری و هر آنچه به حواس در می
 form ی فرم، ترجمهرود. واژهکار میهای دنیا بهای جهانی درآمده و در اکثر زبانتاتارکیه ویج، مدعی است که فرم به صورت واژه

یا ایده   eidos . صورت، به معنایmorphe و  eidos لاتینی مشتق شده و دارای دو معادل یونانی است:  forma انگلیسی است که از
ها  های مادی و بالاخص هنری، تقلیدی صرف از ایدههای ذهنی و مفهومی، همان مثال افلاطونی است؛ یعنی صورت در معنای فرم 

 . (48- 47: 1381هستند )تاتارکیه ویج، 
اشاره نمود، در فرم فلسفی که قطعاً در آثار هنری نیز وجود   10شناسیو فرم زیبایی  9توان به تمایز میان فرم فلسفیدر این راستا می

عنوان توان از آن با عبارتی میان فرم فلسفی که میشود. به دارد، منظور وجودشناسیِ آن، شیء یا جسم است که از آن به صورت تعبیر می
شناسی آنچه اهمیت دارد،  شناسی ارتباط عمیقی وجود دارد؛ این در حالی است که در فرم زیباییصورتِ هر شئ یاد کرد و معرفت

ارتباط آن با احساس لذت و خوش آیندی انسان است، به تعبیری در فرم فلسفی شیء، اگر جزئیات به لحاظ وجودشناسی مورد توجه  
شناسی، آنچه اهمیت  گیرد. این در حالی است که در فرم زیبایینسان مورد بررسی قرار میقرار گیرد؛ ارتباط آن با وجود و معرفت ا

رو مسائل مرتبط با وجودشناسی  آیندی انسان دارند. بدیندارد، خصوصیات و جزئیات اثر هنری است که تأثیر مستقیم بر حس خوش 
اهمیت چندانی نخواهد داشت؛ در واقع بررسی و تحلیل فرم فلسفی اشیاء، هیچ تاثیری در خوشایندی و احساس لذت در انسان ندارد  

 (. 42: 1393)هاشمی، 
ها و ابعاد معناشناختی  ی دلالت دهندههای متمایزی از معنای متضاد با فرم اشاره نمود، که خود نشانتوان به واژهدر بررسی فرم، می

مایه، عنصر و ... اگر محتوا را در تقابل با فرم قرار دهیم، در این صورت، فرم ها عبارتند از: محتوا، موضوع، درونفرم است؛ این واژه
عبارت است از صورت ظاهری و پدیدار یک اثر و یا سبک؛ اگر محتوا در مقابل فرم قرار گیرد، در این صورت، فرم عبارت است از 

ی  )شکل و فیگور( متناظر است و به جنبه Shape یکه با واژه morphe ایمآرایش عناصر و اجزا. نزد ارسطو با دو مفهوم فرم مواجه
جوهری ارسطویی که عبارت است از ذات شئ، که در مقابل ماده قرار دارد. به اعتقاد وی هر موجودی  ظاهری اشاره دارد و دیگری فرم  

تشکیل شده از صورت و ماده است و صورتِ شئ، همان حقیقت شئ، و ماده که همان قوه و استعداد شئ است. علاوه بر آن دو مفهوم  
ترین مفاهیم فرم نزد یونانیان باستان فرم به معنای انتظام بود، برای فرد یونانی زیبایی معادل تناسب و هماهنگی است؛  فلسفی، از مهم

کردند. براساس این تعریف، فرم به  یعنی چنانچه بین اجزای یک شی یا اثر تناسب و هماهنگی برقرار بود، آن شئ را زیبا قلمداد می
تان فرم معادل با نظم و ترتیب است که خود ریشه در  می بسیط و ساده؛ بدین ترتیب در یونان باسصورت فرمی مرکّب است، نه فر

های فیثاغورثیان دارد. در مقابل فرم مرکب، بعدها فرم بسیط توسط افلوطین مطرح شد، او زیبایی در تناسب را نادیده اعداد و دیدگاه 
 نگرفت؛ بلکه به آن بحث زیبایی بسیط نور و درخشش و تلألو افزود.

طور کلی دو رویکرد نسبت به فرم وجود داشت: رویکرد ظاهری به فرم، به معنای هر  بعد از عهد باستان با ورود به قرون وسطا، به
گانه اندازه، شکل و نظم؛ در رویکرد دیگر فرم با محتوا مرتبط است. این فرم شامل دو نوعِ آید با خصایص سهآنچه به حواس در می 

ی خود شامل موضوع اثر و محتوای متافیزیکی خواهد بود. در قرون وسطا،  موسیقیایی و استعاره یا مجاز است و محتوا نیز به نوبه
 که مفهوم صورت با مابعدالطبیعه گره خورد. ود؛ بدین ترتیب استشاش حاصل میزیبایی از ارتباط بین شئ با ذاتِ مابعدطبیعی

شود، رواج یافت، این رویکرد در  «  که طرح خوانده می11بعد از قرون وسطا در عصر رنسانس، فرم به معنای »خطوط کناره نما
حد فاصل قرن پانزدهم تا هجده میلادی در اوج بود که در واقع رویکردی خطی، به فرم است؛ سپس در قرن هجدهم »فرم ماتقدم«  

ی کانت دارد نه  ی فلسفهتوسط کانت مطرح شد، این رویکرد به فرم تا به امروز ادامه دارد. فرم مورد نظر، تعریف مشخصی در حوزه 
شود. بعد از کانت،  داند، وی معتقد است فرم از طریق ذهن بر اشیاء تحمیل میشناسی. کانت فرم را متعلق به ذهن انسان میزیبایی
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شناسی کنند و این فرم را تبیین نمایند؛ در نهایت در قرن نوزده میلادی  ی هنر و زیباییپیروان او سعی نمودند تا فرم ماتقدم را وارد حوزه 
 (. 40 - 61:  1381محتوا( تقسیم شد )تاتارکیه ویج، )بی 13)با محتوا( و انتزاعی 12فرم به دو نوع فیگوراتیو

شویم، که طرفداران خاصی داشت. فرمالیسم  ی هنر مواجه می« در عرصه14عنوان »فرمالیسمدر اوایل قرن بیستم در روسیه با
ی هنری، عبارت است از ارزش هنری بر حسب فرم و شناخت. ارزش اثر هنری در این رویکرد، صرفاً در فرم آن عنوان یک آموزه به

 . ها یا واجد ارزش نیست و یا ارزش  اندکی دارد شود؛ لذا سایر جنبه وجو میجست
با »تناسب« مرتبط است و این مفهوم پیوندی تفکیک ناپذیر با مفاهیم زیبایی،  در مقابل جهان غرب، صورت در سنت شرقی 

سمبل و تجلّی دارد که همگی مرتبط با امر مابعدالطبیعی هستند )لازم به ذکر است که عالم شرق در برابر غرب، عالمی سنتی تلقی 
مقولهمی تمدن سنتی،  یک  در  که  روی  آن  از  به شود؛  تمامی دستای مستقل  و  ندارد  وجود  هنر  محسوب  ساختهنام  هنری  اثر  ها، 
های آن را باید عمدتاً  ها و ویژگیی صورت پرداخته نشده و مفهوم صورت و تلقی طور مستقیم به مقولهگردد؛ بدین سبب در منابع بهمی

د؛ چرا که در سنت شرقی، هنر معادل صنعت است و صنعت همواره در میان آثار عرفانی، بخصوص در مباحث زیبایی استخراج کر
ی  تشبیه  توان گفت تناسب، لازمهرو میشود( بدیناست و همه چیز براساس نسبتش با زیبایی قضاوت و داوری میبا زیبایی معنا یافته

 .(67: 1380معنا به صورت است )فیروزان، 
شویم، که اذعان دارد: »همواره تناسبی بین صورت و  گرایانی، همچون تیتوس بورکهارت مواجه میدر سنت شرقی با نظرات سنت 

اعتنایی به معنا نهی شده است؛ چرا که صورت در مقام اظهار )ظاهر ساختن( معنا  معنا وجود دارد و توجه صِرف به صورت و بی
( تناسب صورت و 76:  1384شود« )پازوکی، اشد؛ چرا که هر معنایی در هر صورتی ظاهر نمیاست؛ پس باید بین این دو تناسبی ب

تناسب  های متناسب و زیبا قابل بیان است و عدم طور که اشاره شد، زیبایی صورت است؛ زیرا معانی، فقط در صورت معنا همان
گردد. این تشبیه رمزی و سمبولیک است و با آنچه در   شود تا صورت، همچون حجابی، مانع وصول به معناصورت با معنا سبب می

 .جهان غرب با جریان فرمالیسم بیان شد، متمایزاست
 .طور کامل، شاهدی است بر اهمیت فراوان صورت و جایگاهِ محوری آن در هنر سنتی و فلسفه هنرآنچه بدان اشاره شد، به

 
 ی تیتوس بورکهارتخاستگاه صورتِ هنر سنتی در اندیشه-3-2-3

داند، وی اشاره به این امر دارد که  میهای فرمی یا صورت منطبق با سنت  گونه هنر سنتی را جنبه بورکهارت شرط اصلی وجه مقدس
خصوص در  شکل، برای آشکارگی نیاز به صورت دارد، بهیابد و این حقیقت بیبینشِ معنوی سنت، جدای از صورت، تجلی نمی

بهحیطه تعالیم  انتقال  که  هنرسنتی  ، ی  )بورکهارت  لفظی  نه  است،  بصری  اندیشه74:  1390صورت  در  رو  بدین  بورکهارت،  (؛  ی 
است. این صُوَر، تا  تعالی دانستهخاستگاه صُوَر در هنر »حقیقت الهی« است؛در واقع، وی ذات اولیه صُوَر را مرتبط با خدای باری

باره  شود؛ با توجه به اهمیت خاستگاه الهی صُوَر، در اینجایی که به هنر سنتی مرتبط است، از طریق سنت و وحی به انسان منتقل می
پردازیم که بدان اشاره نمود، »بورکهارت روزی از یک آوازخوانِ دوره گردِ مراکشی، که ساز  ز تیتوس بورکهارت میبه نقل داستانی ا

نوازنده به وی پاسخ داد: افزودن تار سومی به این ساز،    .سرود، پرسید: چرا این ساز، تنها دو تار دارد نواخت و افسانه میکوچکی می
خواست به درون »تن« درآید و همچون  نخستین گام به سوی بدعت خواهد بود. هنگامی که خداوند »نفس آدم« را آفرید، »نفس« نمی

این قفس میپرنده به دور  نای  تاری که  بروید و  فرمود که  به فرشتگان  این هنگام خداوند  در  نامیده میگشت.  مادینه  شوند،  رینه و 
رو،  آید، به درون آن درآمد و در آن زندانی شد. از اینمی  -ه »تن« باشدک- بنوازید. »نفس« که پنداشت این آهنگ از درون این ساز  

 (. Burckhardt,1997: 8برای رهانیدن »نفس« از »تن« بس است«)-]همین[ دو تار که همچنان نرینه و مادینه نام دارند 
توان به دو نکته بنیادین اشاره کرد: اولین مورد، پیوند میان »صُوَر هنری« با »حقایق الهی« و دیگری  با توجه به داستان فوق می

تر در صُوَر یا شناخت آنها، از طریق سنتِ تمدن سنتی،  تکّلفی صُوَر است. در این راستا، هنرمند برای ایجاد وجه ملموس سادگی و بی
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 .یا باید خود حکیم باشد یا در فضای حکمت قرار گیرد 
یازد، باید به قانون الهی ملازم با صُوَر آشنا  گوید؛ »اینکه هر هنرمند و صنعتگری به هنر سنتی دست میباره میبورکهارت در این

باشد، این امر نه ممکن است و نه ضروری؛ وی تنها باید برخی از وجوه و کاربردهای آن قانون را که منحصر و محدود به قواعد حرفه 
ای که از لحاظ شعائر مذهبی، معتبر  تواند به شمایلی بپردازد، جام مقدسی بسازد یا به شیوه حدود همین قوانین می  اوست بشناسد و در

برد؛ دریابد. این سنت است که با انتقال الگوهای مقدس،  باشد؛ خوشنویسی کند، بی آنکه مجبور باشد عمق رمزهایی را که به کار می
 (.Burckhardt,1972: 7کند« )اعتبار روحانی صُوَر را تضمین می

ی انتقال کیفیتِ وجودی است. به نوعی ممکن است به یک اثر هنری، موضوع سنتی ی بورکهارت، صُوَر هنری، وسیلهدر اندیشه 
افزوده شود؛ ولی در عین حال، هیچ پیوندی با زبانِ صوری اثر نداشته باشد؛ نظیر هنر مسیحی رنسانس به بعد؛ بنابراین آثار هنری  

خوردارند؛ ولی هیچ اثر هنری مقدسی وجود ندارد که فرمش ناسوتی باشد؛ زیرا بین فرم و  اند که از مضمون مقدس برناسوتی موجود
کند، یک نگرش معنوی ترجمانش در زبان صوری خاص روح، یعنی معنای اثر، شباهت زیادی برقرار است. بورکهارت اشاره می

فقدان نگرش معنوی نسبت به امور است. در نتیجه، هنرِ به اصطلاح    شود. حال، اگر آن زبان وجود نداشته باشد، دلیلش؛ تنهایافت می
نفسه مستقل از  (. بورکهارت معنویت را فی11  -   12:  1381گیرد )بورکهارت،  سنتی و مقدس، فرمش را از نوعی هنر ناسوتی وام می

رو فرم از طریق  داند؛ بدینا منتقل کرد، نمی ها دانسته است؛ ولی این سخن را مستلزم آنکه، با هر فرمی بتوان معنویت را بیان ی فرم 
 (.  12: 1390تراز با آن، حقیقت در عالم معقول است )بورکهارت، جوهر کیفی، جایگاهی در عالم محسوس دارد که هم

ها  توان به خوشنویسی، معماری، و ... اشاره نمود، توأم با دانش و شناخت صورتبه نوعی از منظر بورکهارت »هر هنر سنتی که می 
(. در اندیشه a 1392: 8 هاست« )بورکهارت، است، به بیان دیگر هنر سنتی، همراه با آئین رمزی است که جزء جدانشدنی صورت 

گزیند، ی مقدس خویش بر میهایی که هنر سنتی برای بیان وجههبورکهارت با تبیین و تدوین مبانی هنر سنتی و انطباق آن و صورت 
ای رسیم؛ علاوه بر آن وی با تأکید بر سنت و هنر سنتی، سنت را واجد قوّه به روح تعالیم آن که از حقیقت روحانی نشأت گرفته می

 گذارد. هایی که خصیصه قدسی ندارند، اثر میو حرفهداند که بر  هر هنری در تمدن سنتی، حتی صنایع  می
ی سنتی به  کند، در هیچ آموزه در این راستا، بورکهارت برای ادراک مبحث مورد نظر اشاره به تعالیم سنتی هندو دارد و اذعان می

ای  شود جهان به گونهی تعالیم هندو، مفهوم هنر، الهی نقش اساسی ندارد؛ زیرا مایا تنها نیروی مرموز الهی  نیست که باعث میاندازه 
ی مثبتش هنر الهی   خیزد، او نیز در جنبهها و توهمات از آن بر میآشکار گردد که گویی بیرون از واقعیت الهی  است و همه ثنویت

آورد. مایا تنها امکانی است که در امر نامتناهی وجود دارد تا خودش را محدود کند، ها را به وجود میطوری که همه صورت است؛ به
کند؛ او خود را کند و نیز متجلی نمیاش محدود گردد؛ بنابراین، خداوند خود را در جهان تجلی میآنکه از این طریق عدم تناهیبی

 (.10: 1381کند )بورکهارت، زمان سکوت اختیار میدهد و همنشان می
بخشد، هنرمند نیز با خلق  ها یا امکانات خویش را عینیت میی مایا برخی جنبهواسطهطوری که »وجود مطلق« بهدرست همان

بخشی اعماق پنهانی  دهد، به قدری صورت بخشد و آنها را به بیرون از وجودش انتقال میهای خود تحقق میهنر سنتی به برخی جنبه
شود که فرم را از گیرد و هنرمند، بیش از پیش به شکافی عمیق آگاه میدهد که خصوصیت نمادین به خود میوجودش را بازتاب می

نهایت فراتر از آن هستم؛  گر بر این امر واقف است که فرم ،خود من است؛ اما با این حال، من بیکند. هنرمندِ آفرینشذات جدا می
تواند آن را احاطه کند؛ اما ودانه است، شاهدی است برای آنکه هیچ فرمی نمیی محض در لازمان جاا این فرایند که ذات شناسندهزیر

طوری که اثر به نوبه خود از من ضعیف و خطاکار فراتر  دهد بهداند که این خداست که خود را از طریق اثرش نشان میاو همچنان می
 (.11: 1391رود )لینگز، می

بخشیِ شویم که همانا تحقق ذات خویش با صورت کند در اینجا با شباهت هنر الهی  و هنر انسانی مواجه میبورکهارت اشاره می
گرایی مبهم محسوس نماند،  قول و درونها و نقلبخشی معنای معنوی به خود گیرد و صرفاً در روایتبدان است، برای آنکه صورت 
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ابزار بیانش باید برخاسته از نگرشی اساسی و بنیادین باشد؛ به عبارت دیگر از نظر بورکهارت، صورت بخشی نباید ناشی از منی باشد  
گزیند؛ بلکه آن ابزارها باید از سنت اخذ شوند؛ یعنی از بخواهی بر میطور دلی وهم و جهل است و ابزارهای بیانش را بهکه ریشه

رو باتوجه به نگرش بورکهارت نسبت  این  (. از11:  1381گیرد )بورکهارت،  ی امور را در بر میتجلی صوری و عینی خداوند، که همه
می سنتی،  هنر  صورتِ  خاستگاه  به به  را  فرم  یا  صورت  سرشت  وی  نمود،  بیان  نمیگونهتوان  که  دانسته،  بدون  ای  را  چیزی  تواند 

نهد. این ی ازلی و کلی را کنار میهای نمونهین جهت آن را محدود دانسته، که برخی از جنبه گر نماید؛ بدگرفتن امر ذاتی، جلوه نادیده
آن وی با تمرکز بر شکل )صورت( هنر سنتی  برفرایند نه تنها در هنر سنتی، بلکه در هر سطحی از تجلی صُوری قابل اجراست؛ علاوه

ظهور و  در پی عامل وحدت و یگانگی در هنر سنتی است و با تأمل در روح و محتوای باطنی یعنی اصل توحید، به دنبال چگونگی  
تا صنایع، حرفه مینیاتور  از معماری و  آن اصول در هنر و صنعت هنرمند سنتی  بر میآشکارگی  پوشیدن  لباس  آداب  آید  ها و حتی 

 (.  30: 1370)بورکهارت، 
 

 تیتوس بورکهارت گوناگونی صورتِ هنر سنتی ادیان از منظر  -4-2-3
ها است که این فرایند نشانگر جایگاه  تر در اشاره به نقش و اهمیت صُوَر بیان شد؛ هر هنر سنتی، توأم با دانش و شناخت صورت پیش

رو، بورکهارت صُوَر متنوع با ابعاد متمایز در هر یک از پنج سنت  اساسی صورت با توجه به ریشه وحیانی آن در هنر سنتی است؛ بدین
راستا با این رویکرد، تنوع صُوَر در هنر سنتی ادیانی  رسد. همی ظهور میبا صورت وحیانی آن دین دانسته که به منصهالهی را، متناسب  

وضوح قابل مشاهده است، در این مبحث به بخشی از آن اشاره خواهیم کرد. از نظر مسیحیت، صورت  همچون، مسیحیت و اسلام به
داند که در عین حال رو بورکهارت تصاویر مقدس مسیحی را منشأیی اعجازآمیز میبه همینالهی در واقع، شکل انسانی مسیح است؛   

تاریخی این راستا میاند، جنبهعینی و  در  بر هیئت مسیح است.  الهی  با نزول کلام  آن مرتبط  تاریخی  به هنرهایی همچون  ی  توان 
نمایی و  صورت برجستهنگاری که در نقاشی بهویژه شمایلسازی( و فیگوراتیو بهصورت ژرفانمایی و پیکربندی و اندام پیکرتراشی )به

رو بورکهارت در اشاره به صُوَر  (. بدین90:    1381سازد، اشاره نمود )بورکهارت،  دار نمودار میبعدی و سایهنمایی که جسم را سهحجم
 صورت واژگون شده و برجستهعلم مرایای بصری، بهصورت منطقی است و گاهاً  دارد: »علم مرایای به کار رفته، بهمسیحی بیان می

که سطح مستوی اثر هنری  طورینمایی شفافی ایجاد نموده بهقدر تقلیل یافته که برجسته ی نقاشی، آننمایی، توسط نورهایی در پرده
است، به نوعی آنچه به تصویر کشیده شده، تنها به امور روحانی که  که نوری سرّی و رمزگونه در صُوَر نفوذ کردهرود؛ چناناز بین نمی

جهت که مشروط به  در عین حال فوق عقلانی است، اشاره دارد. این هنرها هنرهای آزادند؛ در صورتی که صُوَر در معماری بدین
 (.90ب:   1386تر قرار دارد« )بورکهارت، الزامات فنی است در مرتبه پایین

دارد: هیچ تصویری قادر به بیان آن  لیکن بورکهارت در اشاره به محور مرکزی اسلام، که احدیت و وحدانیت است، اذعان می
شود به نوعی صُوَر گیاهان  رو صُوَرِ عاری از نقش خداوند و سیمای پیامبر و ائمه در هنرهای مختلف به تصویر کشیده مینیست. بدین

پردازی شده، به صراحت مورد قبول واقع گردیده و جزء هنر سنتی محسوب  و جانوران موهوم، به صورت تزئینات نباتی با اشکال نقش
سازد؛ علاوه بر آن، بورکهارت در ترین وجه، وحدت در کثرت را نمودار میشود. هنر اسلامی اساساً انتزاعی است، که به مستقیممی

گرایانه و حتی تصویرگر  نظر اروپایی معیار فرهنگِ هنری در بازنمایی صُوَر طبیعتکند، از ماشاره به صُوَر در دین مسیحیت بیان می
صُوَر انسان است؛ در مقابل این رویکرد از منظر اسلامی، نقش بنیادی صُوَر در هنر تقلید یا توصیف طبیعت نیست؛ زیرا طبق این  

توجه به نگرش رو بابخشی به محیط انسانی است؛ بدینتراز هنر خداوند نخواهد بود؛ بلکه در صورت نظرگاه، اثر انسانی هرگز هم
بخشی اشیاء نیست؛ بلکه صرفاً کیفیات  رسد، مغایر با صورت ی ظهور میتوان گفت، آنچه در هنر اسلامی به منصّهبورکهارت می

ثر آن در سلسله مراتب هنرها  (. بورکهارت در اشاره به اهمیت صُوَر و نقش موP212:Burckhardt, 1987شود )شان آشکار میذاتی
تواند کلام الهی، یعنی قرآن  داند؛ زیرا از این امتیاز برخوردار است که میترین هنر را خوشنویسی یا کتابت میدر جهان اسلام، عالی
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را به صُوَر بصری تبدیل کند. کلام در قرآن سمبل  حقایق الهی و قلم سمبل  آفرینندگی و صُنع است؛ در واقع، خوشنویسی عربی از  
ترین  گوشه تا سلیسهای مختلف، از کوفی راستتنها به اوج کمال رسید؛ بلکه موجب پیدایش طیف وسیعی از سبکاین طریق نه

طور که اشاره شد، پیکرتراشی  لیکن در مسیحیت باتوجه به نظرگاه بورکهارت همان. (Burckhardt,1972,P212های نسخ شد )فرم 
توان بیان  شدن خدا استوار است؛ بنابراین میشود؛ زیرا دین مسیحیت به اصل انساننگاری، اصل مهمی محسوب میویژه شمایلبه

که اسلام بر تعیّن و تجسّد انتزاعی خدا استوار است. در مسیحیت  یکرد، مسیحیت مبتنی بر تعین و تجسّد مادی خداوند است، درحال
 .یابد، این امر حاکی از تفاوت صُوَر در ادیان مختلف استشود و در اسلام، کلمه به صورت کلام تجلی میکلمه انسان می

توان، در ادیان وحیانی متنوع، مانند مسیحیت ی بورکهارت را میبنابراین، اهمیت صُوَر در هنر سنتی و گوناگونی آن، طبق اندیشه
طور منظم و مستدل در هنرهای سنتی مرتبط با اصول و مبانی ادیان فوق مشاهده نمود؛ لیکن از هنرهایی که از جایگاه و  و اسلام به

شود، وجه صورت اثر هنری در هنرهای مسیحیت، الوهیت  گونه دریافت میارزش بسزایی در ادیان مسیحیت و اسلام برخوردارند، این
دهد و مخاطب در مواجهه با اثر هنری در واقع متمرکز بر کالبد مادی و وجه صُوری را مرتبط با دنیای ملموس و محسوس قرار می

یابد؛ لیکن در اسلام هنرهایی همچون خوشنویسی،  های الوهی( دست نمیوجه گردد و به ورای جنبه ظاهری صورت اثر هنری )می
، وجه صوری اثر، در واقع بر اساس اصول  ی الوهی و غیرمادی  هایی است که نشانگر و در بردارنده جنبهو قرارداد   معماری و ... 

 باشد که این امر نشانگر تمایز اساسی صورت در هنرهای سنتی در ادیان متنوع)مسیحیت و اسلام( است.می
گونه بیان نمود: توان این با توجه به مباحث اشاره شده در باب نقش و جایگاه صورتِ هنرسنتی از نظرگاه تیتوس بورکهارت می

راستا با مبادی  ترین رکن اثرهنری، در بردارنده اصل بنیادین مضامین و مفاهیم اثرهنری است، که همعنوان مهمصورتِ هنرسنتی به
گاه وحدانیت الهی  رو صورتِ هنر سنتی امر ذاتی که تجلیدهنده ساختار اثر هنری است؛ بدینسنتِ حاکم بر تمدن سنتی و شکل

راستا با امور این دنیایی واقع شود و به نوعی منزلگاه امور مادی و محسوس  است را در بر دارد و هرآنچه از این فرایند فاصله گیرد و هم
 مخاطب شود دور از نقش و جایگاه اصالت صورتِ هنرسنتی در اندیشه بورکهارت است.  قرار گیرد و تنها موجب لذّات امور حسّانی

 
 های پژوهش یافته-4
 صورت در هنر سنتی در اندیشه بورکهارت -1-4 

نگرش بورکهارت صورتِ هنر سنتی صورتی محدود و محسوس است  یابیم که در  شده به این رهیافت دست میهای انجام بابررسی
کند »ممکن است برخی اعتراض کنند بودن به زمان، از حقیقتی مافوق زمان و جاویدان حکایت دارد. وی بیان میکه در عین محکوم 

یافته و از آنجا که صورت محدود است، بالضروره محکوم به زمان است ]...[ این فقط نیمی ی هنرها از اشکال و صُوَر ترکیبکه همه
از حقیقت است. صورت گرچه محدود و محکوم به زمان است؛ اما ممکن است حاکی از حقایق مافوق زمان بوده و جاویدان باشد  

های صورت در هنرسنتی از منظر  ترین ویژگی(. در این راستا باتوجه به مباحث اشاره شده، مهمa 1386 :91-90]...[« )بورکهارت، 
 بندی ذیل قرار داد: توان در دستهتیتوس بورکهارت را می

 
یبایی در صورتِ هنرسنتی-1-1-4  وجه ز

ی ظاهری و  طور که در مباحث پیشین بیان شد، در نظرگاه بورکهارت ذات هنر، زیبایی است و زیبایی، واقعیتی است که جنبههمان
رو زیبایی صفتی  باطنی را در خود محفوظ نموده است. طبق حدیث معروفی از پیامبر »خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد« بدین

ای فراتر از زیبایی جسمانی و اخلاقی  طرز غیرقابل مقایسهشود. بورکهارت زیبایی الهی  را بهالهی  است که بر امر زیبا منعکس می
تواند بیرون از صفت الهی  وجود داشته باشد؛ اینکه خدا زیباست و زیبایی را دوست  کند هیچ چیز زیبایی نمیدانسته است و اشاره می

   (. Burekhardt ، 1987: 216پسندد )جهان که به صورت معانی متمایز است، میدارد، بدین معناست که وی بازتاب خود را در 
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ای از زیبایی ستودنی، که در هنر سنتی موجود  رسد جلوه ی ظهور میدر نظرگاه وی زیبایی صورتِ هنر سنتی در دو وجه به منصه
رو بر کند »زیبایی صورتِ هنر سنتی هرگز عاری از رمزپردازی نیست. بدیناست و ریشه در حقیقت دارد. در این رویکرد اشاره می

لفافه زیبایی چیزی جز شفافیت  از جهان است،  بینش روحانی  بود،  وفق  به نوعی هنر راستین زیباست؛ زیرا  های وجودی نخواهد 
 (.a1392 :8حقیقی است.« )بورکهارت 

ساز توهم است و در ی دیگر زیبایی صورت را با امیال نفسانی انسان عجین دانسته؛ در چنین رویکردی، زیبایی زمینهاما جلوه 
حدنفسه در توان اشاره نمود: »زیبایی فییابد. در وصف این جلوه از زیبایی از نظرگاه بورکهارت، میجهت غرور و منیّت سوق می

که گویی با  گردد؛ چنانی توهم و اغواست؛ البته صرفاً تا حدی که توسط نفسانیت انسان دچار محدودیت و نابسامانی میبردارنده
های بنیادین در این فرایند سه صفت توحید، عدل و کَرَم جنبه (. b 1386  :144شود« )بورکهارت تمایلات و امیال بیگانه آمیخته می 

ر دارند، اگر از آنها به وحدت، تبادل و غنا تفسیر کنیم این مطلب آشکارتر خواهدشد  باشد که تقریباً تعریف زیبایی را در بزیبایی می
(216   :1987 ، Burekhardt  وی هنر سنتی را در صورتی تأمل ،) طور عینی و بدون اجبار و هیجان و برانگیز دانسته که زیبایی به

 ( Burekhardt، 1997: 507-506خودبینی منعکس شود )
توان به این سخن بورکهارت اشاره نمود: »مطابق قول استادان هنر، زیبایی هنر سنتی، عبارت است از: ساختن و  در این راستا می

گیرد و هنرمند باید  ها که خود حاوی زیبایی بالقوه است؛ زیرا زیبایی از خداوند نشأت میپرداختن اشیاء مطابق با طبیعت و فطرت آن
 (. b1386 :63و مطابق آن زیبایی را در اثر هنری عیان سازد« )بورکهارت  بدین امر بسنده کند

گری، در جهت کمالی باشد، پیامبر  توان بیان نمود »هنگامی که تعلیم صنعتعلاوه بر آن در تحلیل زیبایی صورتِ هنر سنتی می
فرماید: »کتب الله احسان علی کل شیء، این تعلیم به تعلیم معنوی گرایش دارد. واژه احسان در اینجا به کمال  در این باب چنین می

تر این واژه به معنای زیبایی باطنی، یعنی زیبایی روح و قلب  است، به نحوی دقیقایی و فضیلت برگردانده شدهچنین به معنای زیبو هم
سازد« )بورکهارت  یابد و هر فعالیت انسانی را به هنر و هر هنری را به ذکر خداوند بدل میاست که به ضرورت ظهور و بروز بیرونی می

c1386 :81.) 
بخشد و در  رو در صورت هنر سنتی »زیبایی جزء ذات هنر سنتی است که به ظواهر اشیاء در جنبه صوری و بیرونی نظم میبدین

از حیث کیفیت بی  الهی  متصل میعین حال  به وجود  )لینگز، حد و حصرش  به نوعی  143:   1391شود«  را  (  صورتِ هنر سنتی 
ی انعکاس حقایق روحانی دانست، که طبیعتاً و بالذات، هم واجد معنا و هم واجد زیبایی است و زیبایی صورتِ  توان، واسطهمی

به آنکه  در عین  به وجههگر میصورت عینی جلوه هنری  اکتفا  نمی شود،  به جنبهی ظاهری  آن،  از  با گذر  بلکه  که  کند؛  فرامادی  ی 
نماید و صورت هنری به میزانی زیباست که بدون داشتن نشانی از الهام ذهنی و فردی، فقط ترِ زیبایی است، سیر میی عالیمرحله

ی  است »زیرا زیبایی صورت زائیدهرو بورکهارت زیبایی صورتِ هنرسنتی را غیرشخصی دانستهدلیل و گواهی بر وجود خداست؛  بدین
 ( که ادراک آن، سوبژکتیو و ذهنی خواهد بود.93: 1380زیبایی مطلق است« )فیروزان، 

 
 در صورتِ هنرسنتی  15نمادپردازی-4-1-2

در تحلیل و بررسی نمادپردازیِ صورتِ هنرسنتی از نظرگاه بورکهارت باید اشاره نماییم که وی چهار واژه »مقدس«، »محوری«، »نمادین«  
دارد، مترادف نیستند. از نگاه وی نماد، همواره اصل اساسی و بنیادین است؛ زیرا تجلی  داند؛ اما بیان می و »عبادی« را مشابه یکدیگرمی 

شوند، چون نماد  مستقیم واقعیت روحانی خواهد بود و از این جهت به امر قدسی مشابهت دارد؛ لیکن این دو، یک مقوله محسوب نمی 
عنوان مثال، در معماری آرامگاهی، گنبد، نماد آسمان است و در معماری خانه، زمانی  تواند خارج از چهارچوب عبادی نیز قرار گیرد؛ به می 

تواند، در خارج  کند، نماد بهشت است. این فرایند حاکی از آن است که نمادپردازی می که بنا در مرکز قرار گیرد و اطراف آن را باغ احاطه می 
 (  PP110-112    :1997  ،Burekhardt. ) از نمادهاست از نظام عبادی قرار گیرد؛ ولی نظام مزبور نیز مملو  
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ی جمعی  واسطه واقعیت معنوی دانسته است. نماد، نه یک تمثیل صِرف و نه بیانی از غریزه رو بورکهارت، نماد را تجلی بیبدین
مکان، سرشت مادی  مبهم و غیر عقلانی است؛ بلکه نمادپردازی مبتنی بر این واقعیت است، چیزهایی که ممکن است به لحاظ زمان،  

باشند. پس آنها به مثابه بازتاب  توانند کیفیت ذاتی واحدی داشتههای محدودکننده متمایز از یکدیگر باشند، میو بسیاری از ویژگی
  (P12):1972  ،Burekhardt نفسه فارغ از زمان و مکان هستند شوند که فیتجلیّات یا محصولات متنوع واقعیّت واحدی ظاهر می

 باتوجه به نظرگاه وی، این فرایند در هنر قابل مشاهده است. 
(، نقش  b1392:  26شود)بورکهارت، گر میرو هنر سنتی، دارای صورتی است که رازهای دینی توأم با رمزها و نمادها جلوه بدین

عنوان یکی از تجلیات حقیقت، صورتی نمادین است. که هدف اصلی آن یادآوری، انتقال احساسات  و جایگاه صورت در این هنر به
نیاز از هر امر  باشد؛ بلکه این فرایند در رمزپردازی صورت قابل ادراک است. هنرسنتی بجز امور اولیه و بنیادین، بیو تأثرات نمی

ی حقایقِ ورای عالم مادی که ریشه و اصل آسمانی دارد، زبان از دهندهابدیگری است؛ از طرفی به دلیل آنکه الگوی هنر سنتی بازت
اشاره ب تمثیل، کنایه و  زبان  به  آن عاجز است و  نمادینِ 26:  1370شود )بورکهارت  یان میوصف  زبان  بورکهارت  زیرا در نظرگاه   )

ای که  پردازد که با زبان منطق قابل بیان نیست؛ چرا که نماد در صورت هنر سنتی »مُثُل و اعیان ثابتهصورتِ هنری به بیان حقایقی می
نماید که اشاره گر میدهد و با صورتی نمادین جلوه قرار می  با اصطلاحات صرفاً عقلی، کاملًا قابل بیان نیست را، در مرتبه محسوس 

های ماهیتی که به طریق  رو در وجه نمادین صورتِ هنری علاوه بر توانایی بیان جنبه(. بدینb 1386  :282به آن امر دارد« )بورکهارت 
آنچه را که ورای همه موجودات است تحت سازد و  های الوهی، امور معقول را تحت امور مادی پنهان می»سنت کاهنانه و پیشگویی

بخشد، و از طریق تکثر و مادیت این مظاهر،  دهد و به آنچه فاقد صورت است، شکل و وجه فرمال میحجاب صورت نمادین قرار می
 (104 -  105: 1390سازند« )بورکهارت، آنچه را که به نحو اعلی واحد و غیرجسمانی است، مرکّب و متکثّر می 

ی صورت نمادین توان گفت به عقیده بورکهارت، نماد، هم حجاب است و هم آشکارکننده؛ این بیان، حکایت از ماهیت دوگانه می 
( و حقیقت 105:  1370ی نمادین صورت همواره محدود است و در عین حال بیانکننده ذات خواهد بود« )بورکهارت، دارد که »وجهه 

برای آشکارشدن باید صورت )حد( به خود گیرد و لباس صورت بر خود پذیرد. حقیقت با پذیرفتن صورت از مُثُل متعالی و عالم الهی  
ای که خلقت صنع الهی را به ( در این راستا هنرسنتی 105: 1381سهیم است )بورکهارت، فاصله گرفته و در عین حال در ماهیت مثالی  

رهاند در که روح انسان را از قید تعلق به واقعیات ناپایدار، می طوری لم است به کند، نمودگار سرشت رمزی عا زبان تمثیل و تکرار بیان می 
باشد که با وجود شباهت کیفی بین تصویر و شیء به لحاظ مادی )مرتبه وجودی( ای می صورت صورتِ نمادین، مانند تصویر در آیینه این 

تواند، ای از مراتب بالاتر را در خود دارد به نوعی ساحت فروتر می تر جنبه با هم تفاوت و تناظر دارند، تناظر به این معنی که مراتب پایین 
( در این فرایند آشنایی هنرمند با قوانین صُوَر و حقیقت 284:  1370ولی برای حقایق مرتبه والاتر به کار آید )بورکهارت،  همچون سمب 

ی مهم دیگری که در باب نمادهای ( نکته 16:  1390رت،  شود )بورکها رمزهایی که در چهارچوب صناعت اوست، امر مهمی محسوب می 
توان بیان نمود،  قراردادی و اتفاقی نبودن وجه نمادین است؛ زیرا نماد سمبولیکی، متکی بر معانی موجود در صُوَر از نظرگاه بورکهارت می 

ای و نشانی از ی ازلی خود رمز است که تنزّل مرتبه ها و غیره است که مظهر و تمثّل صورت مثالی و نمونه ها، صورت کیفی جواهر، رنگ
های ذهنی را در بر نخواهند گرفت رو برداشتشود که کیفیاتی ابژکتیو و وابسته به جهان واقع هستند؛ بدین مراتب تجلیّات وجود تلقی می

انسان است و منشأیی فرابشری دارد؛ شناسی اشیاء بوده و مستقل از ادراک  ( این کیفیات از واقعیات وجود و هستی 8:  1389)بورکهارت،  
 ( 1386c  :9ای وضع یا ابداع کرد. )بورکهارت  توان برای نماد معانی رو نمی از این 
 

 تحلیل و بحث  -5
ی ارزش روحانی  بودن در بردارندهمحسوس گرا، صورت در هنر سنتی را در عین  با توجه به آنچه بیان شد، بورکهارت اندیشمند سنت

گیرد که این امر حاکی از کیفیت، و  ی اثر هنری را در بر میترین جزء لاینفک اثر هنری است و هویت یا مشخصهدانسته، که مهم
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رو از منظر بورکهارت: »هنر سنتی به  (، بدین18:  1390های معنوی، و فضیلت و ذکاوت هنرمند است )بورکهارت،  ماحصل جنبه
سازد«  کند و به همان میزان که حق است، حضور امر قدسی را در صورت متجلی میهمان میزان که قدسی است حقیقت را منعکس می

ی این ترین مشخصههایی همچون زیبایی و وجه نمادین است که مهمصورت، واجد ویژگی  (.2و    1( )تصویر16:  1370)بورکهارت،  
های معنوی که فراتر از امور  راستا با حقایق الهی  و وجهشود و باتوجه به ساختارِ سنت موجود در تمدن سنتی، همهنر محسوب می

-های تزئینی در جهت مزیّن نمودن وجه صُوری اثر نمیجنبه گیرد. زیبایی صورتِ هنرسنتی صرف حسّانی این دنیایی است، قرار می
توان مشاهده نمود( در جهت مطابقت و متابعت از فرامین ی نمادین اثر )که در وجوه متنوع طرح و رنگ میباشد، زیبایی توأم با جنبه

آیند؛ بلکه این دو فرایند در صورتِ هنرسنتی دو اصل لاینفک و جداناپذیری هستند که همچون پردازی و این دنیای برنمیطبیعت
 لوهیت قرار خواهند داد.    ای مخاطب را در ارتباط با امور وحیانی و اواسطه

شده در باب نقش و جایگاه صٌوَر در هنرسنتی با تمرکز بر نگرش  های بیاندر این راستا برای وضوح و ادراک مباحث و ویژگی 
هایی همچون معماری و خوشنویسی که دو قطب هنرهای بصری اسلامی هستند و به لحاظ مفهوم صٌوری  توان به هنربورکهارت، می

هنرها در بالاترین جایگاه قرار دارند.    نماییم که نسبت به سایرباشند، اشاره  های معماری دارای اهمیت و ارزش بسزایی میهنر و ارزش
 توان وجه صوری خوشنویسی و معماری را مورد مقایسه قرار داد و به موارد ذیل اشاره نمود:با این رویکرد می

نخست: معماری، هنری مقید به اوضاع و شرایط مادی و محیطی است. این فرایند در صُوَر متنوع آن قابل مشاهده است؛ ولی  
 ی هنرها آزادتر است؛ خوشنویسی ازاین نظر از همه

تحت هم،  خوشنویسی  صورت دوم:  باب  در  قواعدی  اندازه تأثیر  حروف،  خاص  پس های  دارد؛  قرار  و..  سبک  انتخاب  ها، 
های متفاوتی رو سبک حد و مرز است؛ بدینخوشنویسی هم هنری مقید است؛ ولی در خط صُوَر متنوع حروف و ترکیبات آن، تقریبا بی

ترین  عنوان مهمشده، وجه زیبایی)ورای امر ظاهری( و وجه نمادین در صورت هنر سنتی، بههای بیانبه ویژگیدر آن وجود دارد. با توجه
 . باشدهای اثر مرتبط با ورای امر محسوس است که  به وضوح در آن قابل ادراک میمشخصه

 

 مسجد نصیرالملک، ماخذ: نگارنده.  -1تصویر
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 ی خوشنویسی مسجدجامع ورامین، ماخذ: نگارنده کتیبه -2تصویر

 نتیجه گیری  -6
گر انسان در مسیر تکامل معنوی باشد. هنرهای متنوع رو، هدایتهنر سنتی، هنری است که در مسیر حقیقت دین قرار گرفته تا بدین

اند. مطابق هایِ توام با بیان و معنا را به خود پذیرفتهمایهشماری از نقشهای بیمعماری، هنرهای کاربردی و .. صورت سنتی مانند  
گرای، تیتوس بورکهارت در پدیداری بیان و معنا، عناصری مانند فرم یا صورت نقش بسزایی دارد. به اعتقاد  نظریات اندیشمند سنت

اش مملو  بودن  و وجه متعالیصورت متعالی استوار است، حقیقتی که در عین مطلقی آفرینش بر صُوَر و تجلی حقیقت بیوی فلسفه
گاه بورکهارت حقیقت  نوعی در نظری وجود، با خلق عالم، حاضر در عالم وجود است. بهاز عالم وجود، لایتناهی است و پدیدآورنده

به عرصه صوصورت در پی آشکارگی و شناختهبی پا  سازد؛ زیرا  گذارد و مظاهر خود را در صُوَر مختلف متجلی میرت میشدن، 
ی بورکهارت، اصل پایدار عالم وجود است )وجود معقول  توان گفت صورت در اندیشهشود؛ پس میحقیقت تنها در صورت عیان می

ای الزاماً صورت و فرمی دارد، این  نماییم که هر شئ و یا پدیدهی وی، ما در عالمی زیست میو وجود محسوس(؛ بنابراین در اندیشه
های آفریده  مخلوق که هنر سنتی جلوه بارز آن ی دست مخلوق است. به اعتقاد بورکهارت صورت صُوَر یا آفریده خالق یا ساخته

سمبلیک   ی مهم صورت هنر سنتی درنظرگاه بورکهارت، وجهسوی جوهر الهی و سرمنشأ تمامی وجودها است؛ اما جنبهخواهد بود به
آن است که مرتبط با مبدأ الهی است؛ به طوری که این صُوَر نه عین حقیقت متعالی، بلکه رمزی از آن است. بر مبنای دیدگاه بورکهارت،  

دنبال باطن و محتوا بود و همواره بین عَرَض و جوهر، ارتباطی برقرار سازیم.  در ظاهر یا صورت تمامی امور از جمله هنر سنتی، باید به
ای  واسطه نقش سنتیاز دیدگاه وی هنر سنتی، جز خلق صورت به تقلید از آفرینش الهی نیست که واجد زیبایی و وجه سمبلیک و به

از نظرگاه  توان اذعان داشترو با توجه به پرسش پژوهش، میی حقایق سنت است؛ بدینکه برای صورت قائل است، بازگوکننده  ،
که این فرایند در رمزپردازی صورت و سبک اجرای  طوریی، برخاسته از حقایق سنت است؛ بهبورکهارت، مفهوم صورت هنر سنت 

ی  مبنا بورکهارت هنر سنتی را، هنری بر پایهرسد. بر همین هنرمند در خلق هنر سنتی که در راستای وحدانیت است، به منصّه ظهور می
 شمارد. ی اول، احیای این تعالیم روحانی و باطنی میی احیای این هنر را در وهلههای معنوی سنت دانسته و لازمهآموزه 
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